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تاریخ دریافت مقاله: 90/6/1
تاریخ پذیرش مقاله: 90/8/18 

مقایسة‏ تطبیقی الگوی پیشرفت تاریخی هگل 
با ضرورت ظهور پدیدۀ »تاریخ نوین هنر« در دورۀ معاصر*

آپه‏نا اسفندیاری**  حبیب‏الله آیت‏اللهی***  سیدموسی دیباج****

* این مقاله، مستخرج از رسالۀ دکتری آپه‏نا اسفندیاری با عنوان: تحقیق، تفسیر و تحلیل پدیدۀ "تاریخ نوین هنر" در دورۀ معاصر 
است که به راهنمایی استادان محترم: جناب آقای دکتر سّید موسی دیباج )راهنمای اول( و جناب آقای دکتر حبیب‏الله آیت‏اللهی 

)راهنمای دوم( و مشاورۀ استاد ارجمند: جناب آقای دکتر یعقوب آژند در دست انجام است.
** دانشجوی دورۀ دکتری، رشته پژوهش هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)نويسنده مسئول(.

apena_esfandiari@yahoo.com
*** دانشیار، دانشکدۀ هنر، دانشگاه شاهد، تهران.

**** استادیار، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

چکیده
به  آن  در  که  است  دانشگاهی  و  میان‏رشته‏ای  اجتماعی،  انتقادی-  بنیادی-  مبحثی  هنر«  نوین  »تاریخ 
»رهیافت‏های مبتنی بر زمینه«‏های تاریخی، اجتماعی، سیاسی و تغییرات نهادی‏ اشاره می​شود که در تقابل با 
تبعیت از نظریه »هنر برای هنر« به‏وجود آمد و فرمالیسم قرن بیستم )1875-6819( را شکل داد. فرمالیسمی 
که خود در تقابل با رومانتیسم حیات یافت و پرداختن به محتوا را نفی میک‏رد. این مسئله سرانجام به انقلاب 
زیبایی‏شناختی دیگری ختم شد که نتیجه رهایی از استبداد هنری بود. »تاریخ نوین هنر« در سال 1968 از 
درون تفکر »هنر برای جامعه«، که در ابتدای قرن بیستم به​وسیله متفکرانی هم​چون آرنولد هاوزر و دیگران به​

گونه‏ای ناقص و اتمام‏نیافته مطرح شده و مورد بی‏اعتنایی قرار گرفته بود، برخاست و آن مسیر و مقوله را ادامه 
داد و تکمیل کرد؛ زیرا حس بازگشت ضروریِ هنر به قلمروهای اجتماعی و سیاسی در قالب نظریات پسافرهنگی 
بر  حاکم  »روح  اقتضائات  از  تحلیلی  شناسی‏  روان​ پسااستعماری،  پست‏فمینیستی،  پست‏مارکسیستی،  همانند 
الگوی نظری: تحلیل، تفسیر و سنجش مجموعه‏ای از  از نظر ماهیت و روش و  بود. نوع تحقیقِ حاضر  زمانه« 
نظریات، رهیافت‏ها و روش‏ها با عنوانی واحد و برداشت و نگاه تطبیقی و تحلیلی جدیدی مبتنی بر جنبه‏های 
اجتماعی هنر و منطق، قاعده و قانون دیالکتکیی هگل و قیاس دو دورۀ مهم تاریخی در قالب جدال برنهاد )تز( 
یا صورت‏گرایی قرن بیستم با برابرنهاد )آنتی‏تز( یا محتواگرایی قرن بیست‏وکیم و ایجاد هم‏نهادِ )سنتز( جدید یا 
تلفیق و تفسیر تازه‏ای از صورت و محتوا در دورۀ معاصر است بی‏آنک‏ه از دید تاریخ‏گرایانه به آن پرداخته شود. 
از اهداف تحقیق: اثبات تحققِ خودآگاهیِ تاریخیِ اهل هنر )فیلسوف، مورخ، هنرمند، منتقد( است. ورود به حوزۀ 
تاریخ، نتیجه آگاهیی‏افتن در مقام خِرَد و اراده‏ای خردمندانه است که طی فرایندی تاریخی با گذشتن از شاهراه 
تجربه تأملی )مبتنی بر اندیشه و نه حس و فرمِ صرف( میسر شده و تقدیر تاریخی هنر منجر به تغییری تاریخی 

در هنر شده است. 

کلید‏واژه‏ها: خودآگاهی تاریخی، تقدیر تاریخی هنر، دیالکتکی تاریخی، پیشرفت تاریخی هنر 
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مقدمه
در فلسفه تاریخِ هگل، تاریخ، نیرویی کاملًا غایت‏مدار، 
هدف‏مند و رو به جلو در نظر گرفته می​شود؛ اما این مسئله 
نفی  زیرا  است  هنر  نوین  مورخان  نظریات  با  تعارض  در 
دستورالعمل‏های  ارائة  قالب  در  کلان  روایت‏های  کلیه 
آن  واضع  که   - معاصر  در دورۀ  مطلق‏گرایانه  و  جامع1 
لیوتار )فیلسوف فرانسوی( بوده - تبدیل به الگوی اندیشة 
نتیجه،  در  است؛  شده  معاصر  نظریه‏پردازان  از  بسیاری 
طرحِ غایت‏مندی تاریخ با توجه به این الگوی معاصر، طرح​

اقتضائات دورۀ  به  توجه  با  روایتی کلان است که  اندازی 
معاصر جایی برای طرح آن وجود ندارد لکین با مداقه‏ای 
عمیق‏تر و تحلیل و تطبیق سیر دیالکتکی تاریخی هگل 
فرایند  طی  هنر،  در  صيرورت  این  مسیرِ  ک​ردن  دنبال و 
تاریخی ثابت می​شود که غایت​مندی تاریخ، روایتی کلان 
محسوب نمی‏شود و می‏توان برداشت‏های دیگری مطابق با 
اقتضائات زمانه از آن کرد. »تاریخ نوین هنر« تاریخ‏نگاری 
جدیدی درخصوص هنر نیست زیرا اگر اینگونه باشد، ما 
دوباره در دام فراتاریخ یا تاریخ کلان افتاده‏ایم که متوجه 
فلسفة تاریخ و قاعدهی‏ابی مسیر و تاریخ‏نگاری خطی است 
تاریخ هنر در  به  نوعی نگرش جدید  از طرف دیگر،  ولی 
آن مطرح می​شود که برخاسته از روح حاکم بر زمانه در 
دورۀ پساتاریخی و جریانی ساختارشکنانه است که با هدف 
کسب خودآگاهی بیشتر درخصوص وضعیت حال و آینده 
مورخان هنر به​وجود آمده و ماحصل تغییراتی در الگوهای 
با تاریخ هنر  نباید  و  است  معاصر  فلسفه  و  فرهنگ، هنر 
مدرن اشتباه گرفته شود. نوعی خودآگاهی تاریخی است 
که در عین حال موضعی ضدتاریخی دارد و به​همین دلیل، 
گفتن  قرار  گیومه  داخل  است.  گرفته  قرار  »کُد«  داخل 
تاریخ  شده  سرکوب  چندمعنایی  آشکارساختن  برای  آن 
هنر قرن بیستم است. یعنی آنچه مؤلفان تاریخ کهن هنر 
حاشیه  به  را  متن  آنچه  هنر«  نوین  »تاریخ  در  نگفته‏اند. 
می‏راند، بررسی و مطالعه می​شود )مثل پاورقی‏های کی 
متن که به​ظاهر در متن اصلی واقع نشده است اما در درک 

و فهم متن نقشی کلیدی دارد(.
نظریات، رهیافت‏ها و روکیردها در اندیشه »تاریخ نوین 
در  بلکه  نمی‏شوند  تلقی  مستقلی  اجزای  و  عناصر  هنر« 
وضعیتی پیچیده نسبت به کیدیگر و برهم تأثیر می‏گذارند 
و به​صورت افقی و تعاملی و ریزوماتکی عمل میک‏نند و 
از تداخل میان مرز علوم و مباحث،  سیال و فرارونده‏اند. 
قلمروهای جدید اندیشه به دست مي​آيند و افق‏های تازه 

از  و  می‏دهند  تاریخ  از  که تفسیر جدیدی  سربرمی‏آورند 
ضرورت تاریخی جدید و خاص صحبت میک‏نند که موضع 
آنها درآینده بیشتر معلوم خواهد شد. درنتیجه، این تفسیر 
انتقادی »تاریخ نوین هنر« نه​تنها  با نگاه  از تاریخ  جدید 
از  چراکه  دارد  همخوانی  آن  با  کاملًا  بلکه  ندارد  منافات 
طریق تعاملات اجتماعی صورت گرفته است و نه مطرح 
تفکر  »در  محض.  و  انتزاعی  علمی،  صرفاً  بحثی  ساختن 
هگلی اصل بر صیرورت می​باشد. گشوده​شدن راهی جدید 
به تفکر و ایجاد دانشی ابداعی2 و شناخت‏شناسی تطبیقی 
است که بالذاته سازنده و مولد است نه الحاقی3 و منفک 
امکانات  به  اشاره  است.  متطابق  اندیشه‏های  از  تطابقی  و 
است  موضوعاتی  و  مفاهیم  برای طرح  تحقق‏نایافته  و  باز 
که دربرابر هر پرسش​گری در این حوزه وجود دارد و به 
آنها نیاز می‏باشد و راهگشا است. اصل بر جمع و وحدت 
ضدین و ایجاد هم‏نهاد )سنتز( جدیدی است که دانش و 

فرهنگ‏ها از آن به​وجود می‏آید« )دیباج، 1388: 20(. 
در  است.  هرمنوتکیی  منطق  برمبنای  بحث  منظر 
است.  هموار  نظریه‏پردازی  برای  راه  هگلی  هرمنوتکی 
از  که  است  منظمی  منطق  و  قاعده  قانون،  دیالکتکی؛ 
استدلال، علمی​تر و برخاسته از ساختار و تکامل درونی خودِ 
توضیح  و  است  اندیشه  حرکت  نوع  هر  عامل  و  موضوع 
می‏دهد که چگونه اندیشه‏ها به​طرزی نظام‏مند به​هم ضبط 
مباحث  از  جستن  دوری  دلیل  به​ شوند.  می​ داده  ربط  و 
قول‏ها،  نقل  از  فراروی  برای  و  عام  تحلیلی-تفسیری 
گفتارها، آرا و با هدف بهره‏مندی از شیوۀ استدلالی صحیح 
و کیدست در ارائة نظریات، از نظریه فلسفی و منطق هگل 
ساختار نظام‏مند اندیشه و تفسیر مضامین موجود استفاده 

شده است.

فرضیه‏های تحقیق

به منزلة تحقق و تمثل دیالکتکی  نوین هنر«  1-»تاریخ 
یا  جامعه  از  مرحله‏ای  آن،  در  که  است  هگل  تاریخی 
فرهنگ و در اینجا »هنر« به مرحلة بالاتر صعود میک​ند، 

آن را دوباره‏ می​سازد یا از آن فراتر می‏رود.
دورۀ  در  )فرمالیسم(  صورت‏گرایی  مرحلة  از  گذر   -2
نوگرايي )مدرنیسم(، سنجش و داوری آن و درنتیجه، انقلاب 
زیبایی‏شناختی و ظهور »تاریخ نوین هنر« در دورۀ پسانوگرايي 

)پست‏مدرنیسم(، نتیجة تقدیر تاریخی هنر بوده است.
به  )مدرنیسم(  نوگرايي  مرحلة  از  هنر  تاریخی  تغییر   -3
توسعة  و  پیشرفت  نمایانگر  )پست‏مدرنیسم(  پسانوگرايي 

تاریخی در دورۀ پساتاریخی است.
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4- بحث ضرورت و تمثل دیالکتکی تاریخی از منظر هگل 
با فرایند و تقدیر تاریخی »تاریخ نوین هنر« قابلیت تطبیق 

دارد.
5- تحقق خودآگاهیِ تاریخی اهل هنر )فیلسوف، مورخ، 
هنرمند، منتقد( و ورود به حوزة تاریخ )توجه به جنبه‏های 
اجتماعی هنر( نتیجة آگاهیی​افتن در مقام خِرَد و اراده‏ای 

خردمندانه است.
6- این ارادۀ خردمندانه طی فرایندی تاریخی با گذشتن 
از شاهراه تجربه تأملی ]مبتنی بر اندیشه و نه حس و فرم[ 
حاصل و این شعور تبدیل به آگاهی و آزادی شده است. 
نتیجه  7- لحظه خودآگاهی و آزادیِ شعورِ جماعت هنر 
تقدیری تاریخی است که منجر به تغییری تاریخی در هنر 

شده است. 

پرسش‏های تحقیق

1- ضرورت تاریخی ظهور »تاریخ نوین هنر« چه بوده و 
چرا به​منصة ظهور رسیده است؟ 

2- کدام فرایند تاریخی‏ موجبات توسعه و پیشرفت تاریخی 
هنر را در دورۀ معاصر فراهم کرده است؟ 

آزادی شعور جماعتِ هنر، چگونه  و  ارادۀ خردمندانه   -3
در جهت رسیدن به خودآگاهی تاریخی به فعلیت درآمده 

است؟ 

اهمیت روش تطبیقی به​مثابه یکی از لوازم و شروط 
معرفت و وسیله‏ای برای وصول به آن

است. »گویی  مقایسه  و  لوازم غیریت، تطبیق  از  کیی 
تا چیزی از جهتی با چیزی دیگر مقایسه و تطبیق نشود، 
شناختی حاصل نمی‏شود و تا آن چیز در مقام غیریت قرار 
با خود مقایسه نشود، داشتن معرفت دربارۀ آن  و  نگیرد 
ممکن نیست؛ پس دوگانگی و غیریت، شرط تحقق شناخت 
است و مقایسه و تطبیق نیز از جهتی از لوازم شناخت و 
نگاه،  این  از  است.  شناخت  ثمره‏های  از  دیگر،  جهتی  از 
تطبیق و مقایسه، معنایی عمیق و عرضی عریض دارد که 
به​طور مطلق، هرگونه شناخت و معرفتی را دربرمی‏گیرد« 
)هایدگر، 1384: 54-55(. پس از مقایسه و تطبیق، مرحلة 
روش  تطبیق،  و  مقایسه  »بنابراین،  می‏رسد؛  فرا  داوری 
به  منجر  درنهایت،  که  است  شناسایی  برای  روکیردی  و 
داوری می‏شود و تحلیل و سنجش را آسان‏تر می‏سازد« 
علوم  شاخه‏های  همۀ  در  تطبیقی  (. مطالعات  57 )همان: 
انسانی و هنر اگرچه درگذشته در حد امری ممکن به​نظر 

است؛  ضروری  امری  معاصر  دنیای  در  امروزه  می‏رسید، 
فکری  ریشه‏دار  سنت‏های  از  که  امری  هر  برای  چراکه 
برخوردار است، ضرورت دارد و چنین مطالعاتی به​مراتب 
راهگشاتر از مطالعة ‏کیجانبه است؛ اما آن دو وجهی که 
تبدیل  »ضرورت«  به  را  تطبیقی  بررسی  امکان  امروزه 
با  جدید  تکثرگرای  دنیای  »در  زیرند:  قرار  به​ میک‏نند، 
توجه به تنوع و تعدد آرای مربوط به کی موضوع در دنیای 
برای دانستن  اندیشه‏ای  و  تفکر  معاصر، ضرورت دارد هر 
نقاط ضعف و قوت خود، و همین​طور رقیب خود، به​نحو 
و  مطالعه  موضوعاتِ خود،  پیرامون  تطبیقی  و  مقایسه‏ای 
بررسی کند؛ چراکه نفس تکثر، اقتضای مقایسه و تطبیق 
امور متکثر را با کیدیگر دارد؛ از این​رو تقابل نگرش‏های 
سنتی با نگرش‏های نوین این ضرورت را تولید میک‏ند که 
به​واسطة تطبیق، درستی، قابلیت‏ها و توانایی‏های عقیده‏ای 
بنابراین  )همان:62-63(؛  نمودار ‏شود«  عمیق‏تر  و  بهتر 
استفاده از روکیرد مذکور از دو منظر لازم و ضروری است: 
تاریخ  تقاطری  و  تقابلی  دیدگاه‏های  بررسی  منظر  1- از 
کهن هنر )تاریخ فرمالیستی قرن بیستم( با  پدیدۀ »تاریخ 
آرای  بررسی  منظر  از   -2 و  معاصر  دورۀ  در  هنر«  نوین 
تاریخ‏نگاران  به‏ویژه  در عصر حاضر  اندیشمندان  از  برخی 
تاریخ«  نوین هنر درخصوص عدم کارآرایی »غایت‏مندی 
که  کلان  روایتی  مثابه  به​ آن  قلمداد  و  هگل  اندیشة  در 
اثبات خلاف این مسئله کیی از اهداف این تحقیق است. 

ضرورت تاریخی ظهور و تفاوت آن با ضرورت ظهور 
تاریخی در »تاریخ نوین هنر«

و  جوانب  بررسی  ظهور،  تاریخی  ضرورت  از  منظور   
و  یکفیت  حرکت،  که  است  قانونی  و  ظهور  این  مسائل 
بن‏مایه‏های آن ظهور تاریخی را بررسی ک‏ند. از این دیدگاه 
باید  که  ببینیم  قانونی  در  باید  می‏بینیم  را  پدیده‏ای  اگر 
ضرورت  )در  منطقی حدوث  سیر  بررسی  می‏افتاد.  اتفاق 
از  می‏نامیم،  ضرورت  آنچه  صِرف.  توصیف  نه  و  تاریخی( 
برنهاد )تز( یا صورت‏گرایی قرن بیستم با برابرنهاد )آنتی‏تز( 
یا محتواگرایی قرن بیست‏وکیم استنتاج شده است. اینک​ه 
چگونه می​توان کی مبحث نظری و رایج را خاص و هنری 
در نظر گرفت، نظریه‏پردازی کرد و گرفتار نقل اصطلاحات 
تاریخی« متفاوت  با »ضرورت ظهور  بنابراین  صرف نشد؛ 
و  بیان  را  تاریخی  ظهوری  فقط  ما  آن  در  چون  است؛ 
و  دارند  آنجا وجود  توصیف میک‏نیم، همه موضوعات در 

هیچ امری خاص نشده است. 
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جدول 1. تفاوت الگوی فکری نوگرایانه )مدرنیستی( با الگوی فکری پسانوگرایی )پست‏مدرنیستی( )مأخذ: نگارندگان(

الگوی فکری پسانوگرایی)پست‏مدرنیستی( و روش »تاریخ الگوی فکری نوگرایانه )مدرنیستی( و روش تاریخ کهن هنر
نوین هنر«

برمبنای فهم،
هر مقوله، هستی قائم به​ذات و جداافتاده‌ای است که هیچ پیوندی 

با مقولات دیگر ندارد و هر مبحثی به​صورت خطی و بدون روابط 
تعاملی با دیگر مباحث، پیش رفته است

برمبنای خِرَد،
 مقوله‏ای از مقولة دیگر استنتاج می‏شود. اصول پسانوگرایی از درون 
خلأ‏های دورة نوگرایی وضع می​شود و نافی آن نیست و برمبنای روش 

دیالکتکیی است.

تفسیر ضرورتِ تاریخیِ ظهور از منظر قاعدۀ دیالکتیک 
تاریخی

دیالکتکی، راهی برای برطرف کردن تضاد میان تاریخ 
نوین هنر«  بیستم( و »تاریخ  )فرمالیسم قرن  سنتی هنر 
»تاریخ  طبیعت  ک​ه  این است.  معاصر(  دورۀ  )محتواگرایی 
نوین هنر« چیست و تحقیق صرف در نظریه‏ها، رهیافت‏ها، 
نوین  دربارۀ »تاریخ  عملی  و  علمی  گفتارهای  و  مفاهیم 
انتقادی  بلکه نگاهی  نبوده  آن  دیدنِ  تاریخی  و  هنر« 
ازطریق نگرشی درونی به موضوع بوده که به تلقی خاص و 

دستاوردهایی رسیده است.
»دیالکتکی، روشی ایجابی است که به​قصد ایجاد دانش 
طراحی  آنها  میان  مناسبات  و  اندیشه‌ها  یا  صورت‌ها  از 
خود،  از  انتقاد  همچون  دیالکتکی  همچنین  است؛  شده 
درک  مفهوم  یا  آگاهی  از  شکلی  مثابه  به​ و  خودتکاملی 

می‏شود« )اینوود، 1388: 173(.
بنیادی  مباحث  از  که   - تحقیق  این  اجزای  و  عناصر 
تاریخ هنر است - برمبنای روش هرمنوتکیی و مطالعه‏ای 
یعنی  است؛  گرفته  شکل  تاریخی  نه  و  تحلیلی-تطبیقی 
نگرش  بی‏‏آنک‏ه  تاریخی  موضوعی  به  تحلیلی  نگاهی 
تاریخی نسبت به موضوع »تاریخ نوین هنر« در آن اعمال 
نوین  »تاریخ  در  کلیت. اینک‏ه  لحظة  لحظه​ بسط  و  شود 
هنر« مضامین و مقوله‏ها چگونه و به چه دلایلی، با ارائة 

دیدگاه‏های تازه، شکل گرفته است.
کی آشکارشدگی تاریخی و ارائه طرحی از اندیشه4 که 
تعلیم و تعميم و  قابل  به دانشی نظری می​شود و  منجر 
گسترش است. تفسیر جدیدی از فلسفة تاریخ هگل )که 
تاریخ‏نگاران نوین هنر آن را نفی میک​نند( در دورۀ معاصر 
که هیچ منافاتی با بحث نفی روایت‏های کلان لیوتار، که 
و  ندارد  است،  معاصر  عصر  بر  حاکم  فلسفه‏های  از  کیی 
تاریخ  ثابت می‏شود که بحث عمیق غایت‏مندی‏  واقع  در 
دیدگاهی نیست که بتوان آن را سرسری انکار کرد بلکه 
آشکارشدنِ تناقضی است که در نظرگاه مورخان نوین هنر 

وجود دارد؛ زیرا آنان بی‏آنکه خود، متوجه این امر باشند، 
سوی  به​ رو  که  گرفته‏اند  قرار  تاریخی‏ای  تغییر  فرایند  در 
خودآگاهی تاریخی اهل هنر و درنتیجه، پیشرفت و رسیدن 

به آزادی‏ دارد که برخاسته از غایت‏مندی تاریخ است.
 

مفاهیم در منطق دیالکتیکی و تطبیق آنها با پدیدۀ 
»تاريخ نوين هنر« 

فهم 
در  که  است  ذهن  تکامل  از  مرحله‏ای  فهم،  از  منظور   •
آن، ذهن هر دو ضدی را مانعةالجمع و مطلقاً گسسته از 

کیدیگر می‏انگارد.
• هر مقوله‏ای، هستی قائم به​ذات و جدا افتاده‌ای است که هیچ 
پیوندی با مقولات دیگر ندارد ]همانند تخصصی‏شدن، عدم 
تعامل و عمودی بودن مباحث در دورۀ نوگرایی)مدرنیسم( 
و این مسئله در تقابل با پسانوگرایی)پست‏مدرنیسم( است 

که الگوی فکری آن برمبنای خِرَد است.[
و  خشک  صورتی  به​ مسئله‏ای  هر  دربارة  فهم  داوری   •
چنین  »یا  مسئله  آن  که  گیرد  می​ صورت  ناپذیر  انعطاف​
هنر  در  نوگرایی  دورۀ  اصول  یا  ]یعنی  چنان«  یا  است 
)مدرنیسم( یا هیچ و برمبنای مطلق‏گرایی است و همیشه 
را  فقط خود، همة حقیقت  که  بپندارد  می‏خواهد چنین 

درمیی‏ابد[؛ بنابراین به درک کامل حقیقت نمی‏انجامد.

خِرَد 
براساس  ذهن  آن،  در  که  است  تکاملِ ذهن  از  پایه‏ای   •

وحدت ضدین ]وحدت صورت و محتوا[ آگاه می‏شود.
• خِرَد، مقولات را زنده، جنبنده، سیال و جاری در کیدیگر 
می‌بیند و فقط خِرَد است که می‏تواند مقولات را از کیدیگر 
دل  از  )پست‏مدرنیسم(  پسانوگرایی  ]مقولة  بکشد  بیرون 

نوگرایی )مدرنیسم( بیرون می‌آید[. 
• »خِرَد همه​چیز را در عین اختلافِ با هم، کیی می‏بیند و 
می‏گوید که برخلاف آنچه فهم می‏پندارد، حقیقت، در به​

هم​پیوستگی آن​دو است« )استیس، 1347: 138(.
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تحقق برنهاد، برابرنهاد و ‏هم‏نهاد در »تاریخ نوین هنر«

و  )مدرنیسم(  هنر  در  نوگرایی  ]دورۀ  نخستین  مقولة   •
تاریخ کهن هنر[ مقوله‏ای مثبت و ایجابی است.

»تاریخ  و  )پست‌مدرنیسم(  ]پسانوگرایی  دوم  مقولة   •
نوین هنر«[ همیشه سلبی و مخالفِ مقولة نخست است؛ 
از مقولة نخست استنتاج می‏شود و مقولة  اما مقولة دوم 
]خلأهای  می‌پرورد.  خود  بطن  در  را  دوم  مقولة  نخست، 
ظهور  و  هنری  اثر  زمینه‏های  به  توجه  هنر،  کهن  تاریخ 
»تاریخ نوین هنر« را در خود پرورانده است[. در این نقطه، 
تناقض را  اما؛ مقولة گردیدن،  ناقض کیدیگرند  دو مقوله، 
رفع میک‏ند. ]این سه عنصر را گاه به​ترتیب »بر‏نهاد« )تز( ]مقولة 
صورت​گرایی و نوگرایی )مدرنیسم([، »برابرنهاد« )آنتی‏تز( 
و  )پست‌مدرنیسم([  پسانوگرایی  و  محتواگرایی  ]مقولة 

‏»هم‏نهاد« )سنتز( ]تعامل صورت و محتوا[ می‌نامند.
»هم‏نهادی )سنتزی( که از این راه پیدا می‏شود، خود، 
برنهاد )تز( مقولات سه‌گانة تازه‌ای می‏شود و این جریان 
در سرتاسر سلسلۀ مقولات تکرار می‏شود و بلکه باید آنقدر 
را  تناقضی  گونه  هیچ​ که  رسد  مقوله‌ای  به  تا  رود  پیش 
واپسین مقولة منطق هگل خواهد  متضمن نیست و آن، 

بود« )همان: 126-125(.

هم‏نهاد )سنتز( یا مرحلة تعاملی مقولات

• اختلافات برنهاد و برابرنهاد را هم از میان برمی‏دارد و هم 
حفظ میک‏ند ]یعنی جنبه‌های مثبت نوگرایی )مدرنیسم( 

را حفظ کردن[. 
• اما مقولة تازه ]وحدت صورت و محتوا[ در دورۀ پسانوگرایی 

)پست‌مدرنیسم( وحدتی جامع اختلافات است.
• این مقوله، وحدت مطلق نیست همچنین تضاد مطلق 

نیست بلکه وحدتی جامع ضدین است.
 

وحدت صورت و محتوا در »تاريخ نوين هنر«: وحدتی 
جامع ضدین

در روکیردهای عملیِ پدیدۀ »تاريخ نوين هنر« صورت   •
)فرم( نادیده گرفته نمی‏شود بلکه در خدمت خلق معانی 

سیاسی، اجتماعی، قدرت و غیره قرار می‏گیرد. 
• صورت )فرم‏( و محتوا در تعامل با کیدیگر مطرح شود نه 

در تناقض و تباین. 
دیگری  بر  را  ناب  یا محتوای  )فرم‏( محض  اگر صورتِ   •
برتری دهیم، دچار تقلیل‏گرایی در معانی‏ شده‏ایم؛ چراکه 
تجزیه‏گرایی و تقلیل‏گرایی به​معنای این باور است که امور 

و مسائل پیچیده را می‏توان به​صورت بخش‏های سادۀ کی 
کل درنظر گرفت و درنتیجه آنها را توضیح داد و تبیین 
کرد؛ بنابراین تیکهک​ردنِ صرف به محتوا نیز اشتباه است. 

تصویر 1. بر نهاد، برابرنهاد و هم‏نهاد )مأخذ: نگارندگان(

اثبات نقض دیدگاه تاریخ‏نگاران نوین هنر درخصوص 
تاریخ​باوری هگل 

• هدف این است که دریابیم چگونه می‏توان از آن چیزی 
و  نسبی‏گرایی  را  آن  هنر«  نوین  »تاریخ  نگاران  تاریخ​ که 
اند،  انتقاد قرار داده​ جبریت‏گرایی تاریخی دانسته و مورد 

جدا شد و به نگرش واقع‏گرایی تاریخی رسید. 
• تاریخ​باوری هگل با جاودانگی سازگار نیست. دستورالعمل 
او که هیچکس نمی‏تواند از زمانه‌اش بجهد، ما را از سخن 
چه  و  پیشگویانه  چه   - آینده  دربارۀ  شکلی  هر  به​ گفتن 
تجویزی - بازمی‏دارد ]بنابراین همین مسئله او را از طرح 
روایتی کلان تبرئه میک‏ند و قضاوت‏های پرشتاب گروهی 

از تاریخ‏نگاران نوین هنر را برملا می‏سازد[. 
که  نیست  دیدگاهی  تاریخ،  غایت‏مندی‏  عمیق  بحث   •
بتوان سرسری آن را انکار کرد. اهل هنر در فرایند تغییر 
تاریخی‏ای قرار گرفته‏اند که رو به​سوی خودآگاهی تاریخی 
و درنتیجه، پیشرفت و رسیدن به آزادی‏ دارد و برخاسته از 
غایت‏مندی تاریخ است. هرلحظه از تاریخ، روی اقتضائات 
مراحل  و  است  شده  مطرح  ای  شده​ بینی​ پیش​ و  خاص 
تاریخی، تعین‏بخشی میک‏نند و راه گریزی برای آن نیست 
ولی آزادی هم در آن هست چون ذاتِ آگاهی بدون آزادی 
نیست؛ اما درعین حال بیرون از قانون هم نیست و لحظة 
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به  آزادی شعور است. درنتیجه، شعور  خودآگاهی، لحظة 
آگاهی و آزادی تبدیل می‏شود. 

• »تاریخ نوین هنر« برخاسته از منطق دیالکتکیی است؛ 
درواقع  پس  نمی‏داند.  محال  را  ضدین  وحدت  بنابراین، 
دارد؛  همخوانی  دوتایی  تقابل‏های  رد  در  لیوتار  نظرةی  با 
به سخن دیگر، قائل​شدن به اصل تفاوت و نه تباین، که 
متفکران معاصری - همانند دریدا - از آن سخن گفته‏اند. 
پرداخته‏اند  آن  از  جبری  تفسیری  به  فقط  آنان  البته 
نه  و  تضادهاست  جمع  دیالکتکی،  خصلت  درحالیک‏ه 

دامن‏زدن به آنان. 
• تعبیر هگلی در چیزی که بسیاری از تاریخ‏نگاران نوین 
هنر، آن را مردود اعلام کرده​اند، یعنی در رد محتومیت 
تاريخ جبري کاملًا جبری  بوده است که  اين​گونه  تاریخ، 
نبوده است و می‏توان تفاسیر دیگری از آن کرد؛ زیرا بنا 
به صحبت خودِ هگل: هر پدیدۀ فرهنگی به​وجود می‏آید 
تا هستی​اش در کی لحظة تاریخی متوقف شود و همیشه 
نمی‏تواند با ما باقی بماند. پس تعابیر هگل از تاریخ، الزاماً 

جبری و از پیش تعیین​شده نیست.

چيستي و الگوهای اندیشة پيشرفت تاريخي

برمبناي قانون پيشرفت، »هنگامي​كه هر صورت جديدي 
نه ​فقط تعديل صورت قبلي بلكه بهبود آن است، مفهوم 
با  كه  زماني​ ديگر،  بيان  به​ مي‏آيد؛  وجود  به​ پيشرفت 
وجود  به​ جديدي  صورت‏هاي  قديم  صورت‏هاي  تعدیل 
آید، فرايند تاريخيِ پيشرفت اتفاق مي‏افتد« )كالينگوود، 

‌.)408-406 :1385

• مورخ بايد از گذشتة جامعه‏اش شناخت تاريخي داشته 
باشد؛ زيرا معرفت و شناخت تاريخي صرفاً عبارت است از 
بازآفريني تجارب گذشته در ذهنِ مورخِ زمان حال. فقط 
مقايسه  براي  را  زندگي  دو طريقة  اين صورت مي‏توان  به​
اگر  كه  به​طوري  داشت.  نگه  در ذهن  با هم  امتيازاتشان 
شخصي يكي را انتخاب و ديگري را رد كرد، بداند چه به​دست 
آورده و چه از دست داده و تعيين كند كه گزینه بهتر را 

انتخاب كرده است.
را پديد  تازه  پايان مي‏رسد، مسئله‏اي  به  هر عملي كه   •
مي‏آورد و اين عملِ جديد بايد مسئله‏اي تازه را حل كند 
برای  كند.  حل  دوباره  را  قديمي  مسئلة  همان  اينكه  نه 
مقايسه دو دورۀ تاريخي، هر دوي آن‌ها را از نظر تاريخي 
كاملًا بفهمد؛ يعني براي بازسازي تجربة آنها از كفايت و 

بينش برخوردار باشد. 

ضرورت پيشرفت تاريخي از منظر هگل 
نهادۀ بنيادي هگل اين است كه هرچه روي مي‏دهد، 
ضرورت  به​ را  خود  كه  وجودي  مي‏دهد.  روي  ضرورت  به​
در  پيشرفتي  جهان،  تاريخ  نیست.  بنیادی  نكند،  نمايان 
و  ضرورت  مطابق  است  تكاملي  و  آزادي  آگاهي  زمينة 
ماهيت آن. مقصود و هدف فلسفة تاريخ هگل، پژوهيدن 
به​نظر هگل رويدادها سهمي در ساختن  اين اصل است. 
تاريخ جهان دارند؛ چون تاريخ جهاني پيشرفتي در تكامل 
آزادي است. توالي رويدادهاي تصادفي محتمل نيست بلكه 
با  تاريخ  مسئلة ضرورت است و ضروري​بودنِ رويدادهاي 
مفهوم يوناني سرنوشت يا تقدير )‌فيِت(‌5 نيز همانند است. 
مفهوم يونانيِ تقدير، به​معناي چاره​ناپذيري، حتمي​بودن 
و تعيين‏شدگي همه رويدادهاست. »از نظر هگل فراروندِ 
جهان،  ماهيت  زيرا  است؛  حتمي  آزادي  يافتگيِ  واقعيت​
و  است  آزادي خويش  امكان‌هاي  به  دادن  واقعيت  همان 
نيز مي‏گويد براي ايجادِ سود و مصلحت حقيقي، روح قوم 
بايد در راه گزينش مقاصد تازه پيش رود. در فلسفه او از 
تصميم فردِ انسان سخني نيست. آنچه فرد انجام مي‏دهد، 
حاوي  كه  جامع  واقعيتي  و  جامعه  كلي  زمينة  وسيله  به​
همة زمينه‏هاي اجتماعي است، تعيين و مشروط مي​شود« 

)‌كيمپل، 1373: 49-46(.‌
از ديدگاه ‌هگل واقعیتی درون‏ماندگار در تاريخ موجود 
آن،  در  که  است  دیالکتکی  این  تمثل  تاريخ،  و  است 
مرحله‏ای از جامعه یا فرهنگ به مرحله‏ای دیگر گذار دارد. 
به مرحلة  و  از مرحلة پيشين گذار مي‏كند  مرحله‏اي كه 
خود  در  يا  مي‏دارد  نگه  را  پيشين  مرحلة  مي‏رسد،  بعد 
ادغام مي‏كند و در حین انجام كار، آن را دوباره مي‏سازد. 
تحقق دیدگاه ناسخ و منسوخ، به این معنا که نظامی ظهور 
قبلی  نظام  پدیدۀ درونی  دو  برخورد  میک‏ند که ماحصل 
است و هم​نهادِ )سنتز( ساخته​شده، در اینجا به سه مفهوم6 
)آوفهِبِن واژۀ آلمانی( است. هم​نهاد )سنتز( از نظام قبلی 
چیزی را حفظ میک‏ند، متعالی می‏نماید و در عین حال 

طرد میک​ند و برمی‏دارد.
خصلت گوهرين و ذاتي روح ملي در فراروندي تغییر 
میی​ابد كه در آن، اساسش به اصل برتر كشيده مي‏شود. از 
نظر هگل، روح قوم ]و در اینجا روح جماعت و اهل هنر[ 
در تاريخ مهم است نهَ فرد در تاريخِ جهاني. ما‌ با واحدها 
روح  هستند.  اقوام  همانا  كه  داريم  سروكار  كليت‏هايي  و 
قومي، به​نوبة خود، در فراروند تاريخِ جهاني قرار و در آن 
نقش دارد. آن قوم بايد تلاش كند تا خود را به انسان‌هاي 
تاريخ  حوزۀ  وارد  صورت،  اين  غير  در  برساند  خود‏آگاه 
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نخواهد شد و در تاريخ جهاني شركت نخواهد داشت. 
پس هرچه روي مي‏دهد بايد خردمندانه باشد و تاريخِ 
جهان فراروندي خردپذير و عقلاني است؛ پس آنچه روي 
آن  مي‏افتد.  اتفاق  ضرورت  به​ و  است  ضروري  مي‏دهد 
واقعيتِ خردمندانه آزاد است و تاريخ ما بيان آزادي است. 
آزادي، وسيلة شدن و آگاهي‏يافتن خود در مقام خِرد است 
جهانی،  تاريخ  كار  مي‏آيد.  به‏دست  ضرورت  برحسب  كه 
نشان​دادن اين پویه است كه روح چگونه به​سوي گزينش 
و تشخيص حقيقت مي‏آيد و سرانجام به خودآگاهي كامل 
گر  بيان​ ديگر  تمدنی  زوال  يا  تمدن  هر  ظهور  مي‏رسد. 
پيش‏رفتن روح برترِ آن قوم برتر است. هگل فلسفة تاريخ 
را اين​گونه جمع‏بندي مي​كند: تاريخ جهاني چيزي نيست 
جز پيشرفت آگاهي دربارۀ آزادي. او اقوام را برحسب مراتب 
مي‏كند.  تقسيم‏بندي  آزادي  از  آگاهي  اين  به  يابي  دست​
نه برشماري  تاريخی متافيزيكی است و  او  تاريخ در نظر 
است  آزادي  هگل،  مقولة  جامع‏ترين  سال‏ها.  يا  رويدادها 
كمال  به  رسيدن  در  است  آزادي  تحليل  او  متافیزکی  و 
تاريخي؛ پس فعاليتِ روح منحصراً و با هدف آگاه​شدن از 

آزادي خويش است )كيمپل، 1373: 75-73(.‌
شايد اين تناقض درخصوص كنار هم قرار‏دادن اندیشة 
پيشرفت تاريخي هگل و نفي روايت‏هاي كلان از نظر ليوتار 
تفسيرها  مي‏توان  كه  زماني  تا  اما  باشد  چشم‏گير  بسيار 
با  حتي  را  آن  و  کرد  فراروايت  از  متعددي  تعبيرهاي  و 
هنوز  فراروايت  آن  داد،  تطبيق  نيز  پست‏مدرن  وضعيت 

اندیشه درخصوص  اين  روايتِ كلان محسوب نمي‏شود و 
هنر و پديدۀ »تاريخ نوين هنر« نيز صادق است. 

آن  ضرورت  و  تاريخي  پيشرفت  اندیشه  تحقق 
در ظهور پديدۀ »تاريخ نوين هنر« 

دغدغة پديدۀ »تاريخ نوين هنر« پرداختن به جريانات و 
تجاربي است كه كاملًا از روي تأمل و از سنخ انديشه است. 
پرداختن به محتواي مغفول​مانده و زمينه‏هاي آثار هنري 
كه در تقابل با مطالعات صورت​گرايانة )فرماليستي( صِرف 
و  كانتي  زيبایی‏شناسي  مولود  كه  فرم‏باوری‏  نوعی  است. 
و  قصد  هر  از  دور  به  و  رها  آزاد،  تعلق،  از  فارغ  زيبايي 
غايتي است و از هنرمند نابغه‏اي منزوي و از هنر او هنري 
خودمختار، مستقل، مختص نخبگان و خبرگان مي‏سازد 
و تعاملي با جامعه و وظيفه‏اي در قبال آن ندارد. هنرمندِ 
امروز در تعيين سرنوشت جامعه خويش مشاركت مستقيم 
دارد و آموزگار، مفسر سياسي و منتقدي سخت‏گیر است 
این  شايد  و  مي‏كشاند  نقد  به  را  جامعه  رويدادهاي  كه 
با  مطابق  هگل  نظر  از  تاريخي  دیالکتکی  تحقق  مسئلة 
الگوی پیشرفت تاریخی باشد. به​این معنا كه اين مرحله 
به  را  هنر(  اینجا  در  )و  فرهنگ  و  جامعه  از  )مدرنيسم( 
هنر(  نوين  مورخان  تأكيد  مورد  )‌مرحله  بعدي  مرحلة 
مي‏رساند. مرحلة پيشين را در خود ادغام ميک‏ند یا نگاه 
مي‏دارد و سرانجام آن را بازنگري می​كند و مي‏سازد يا از 
و  اخير  رويدادهاي  منظر،  اين  از  شايد  مي‏رود.  فراتر  آن 

تصویر 2. هدفمندی و غایت‏مندی تاریخ )مأخذ: نگارندگان(
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باشند؛  هنر سهيم شده  تاريخِ جهاني  در ساختن  معاصر 
چراکه تاريخِ جهاني هنر، پيشرفتي در تكامل آزادي است. 
منطبق​ درخصوص  هگل  اين سخن  از  كه  تحليلي  شايد 

اين  کرد  بتوان  هنر«  نوين  »تاريخ  پديدۀ  با  آن  ساختن 
باشد كه هنرمندان، هنرشناسان، منتقدان و مورخان هنر 
درگير واقعيت​بخشيدن به اهداف عظيمي شده‏اند كه در 
كه  بنيادي  است.  نداشته  سابقه  مدرن  دورۀ  تاريخ  طول 
خود را به ​ضرورت نمايان کرده و اندیشة پيشرفت تاريخي 
مطابق ضرورت و ماهيت آن مقصود صورت گرفته است. 

توالي اين رويدادها در تاريخ هنر - گذر از مدرنيسم، 
درنتيجه  و  هنر  مرگ  طرح  سرانجام  و  آن  تحليل  و  نقد 
ظهور اين انقلاب زیبایی‏شناختی در هنر و پديدۀ »تاريخ 
و  نيست  محتمل  يا  تصادفي  رويدادهايي   - هنر«  نوين 
خودآگاهي  است.  بوده  چنين  هنر  تاريخي  تقدير  شايد 
بهک​ار شده  يا فيلسوف هنر دست  هنرمند، منتقد، مورخ 
است؛ درنتيجه در رقم​زدن تاريخِ جهان سهيم شده و به 
آگاهي​ و  شدن  وسيلة  آزادي،  زيرا  است؛  رسيده  آزادي 
به​ ضرورت  برحسب  كه  است  فرد  مقام  در  خود  يافتن 

و  به​سوي گزينش  امروز  دست مي‏آيد و هنرمندِ معاصر، 
تشخيص حقيقت و مصلحت خويش به​حركت درآمده و 
)عصر مدرن( ‌بدل شده  از گذشتة خويش  برتر  قومي  به 
آگاهي  پيشرفت  جز  نيست  چيزي  جهاني  تاريخِ  و  است 

تصویر 3. دلایل پیشرفت تاریخی هنر در دورۀ معاصر )مأخذ: ‏نگارندگان(

١٠ 

 

دلايل پيشرفت 
تاريخي هنر در دورة 

معاصر

اعلام پايان 
حيات هنر به 
شيوة گذشته 

)مرگ هنر( اعتباري  اعلام بي
هاي كلان  روايت

از سوي ليوتار

انقلاب 
شناختي  زيبايي

عليه معيارهاي 
مدرنيسم 

ايفاي نقش 
اصلاحگري در 

تاريخ هنر نسبت 
به نظريات 
مدرنيستي

ساختارشكني 
ها و  انديشه

مفاهيم 
مدرنيستي

نقد نهادي عليه 
نهاد و مؤسسات 

هنري

مقاومت عليه 
فرم و نهاد، 

نمايانگر حيات 
نظريه و هنر

تحولات عميق 
شناسانه  هستي

نسبت به تعاريف 
هنر

پيشرفت تاريخي مطابق  هانديشو كرده ضرورت نمايان بنيادي كه خود را به. كه در طول تاريخ دورة مدرن سابقه نداشته است
  . ضرورت و ماهيت آن مقصود صورت گرفته است

 گذر از مدرنيسم، نقد و تحليل آن و سرانجام پروژة مرگ هنر و درنتيجه ظهور اين انقلاب -توالي اين رويدادها در تاريخ هنر 
رويدادهايي تصادفي يا محتمل نيست و شايد تقدير تاريخي هنر چنين  -» تاريخ نوين هنر«در هنر و پديدة  شناختي زيبايي

زدن تاريخ جهان سهيم كار شده است؛ درنتيجه در رقمخودآگاهي هنرمند، منتقد، مورخ يا فيلسوف هنر دست به. بوده است
دست برحسب ضرورت بهيافتن خود در مقام فرد است كه شدن و آگاهي هزيرا آزادي وسيل شده و به آزادي رسيده است؛

حركت درآمده و به قومي برتر از سوي گزينش و تشخيص حقيقت و مصلحت خويش بهآيد و هنرمند معاصر امروز به مي
حضور متعالي كنش . بدل شده است و تاريخ جهاني چيزي نيست جز پيشرفت آگاهي درباره آزادي  )عصر مدرن(گذشته خويش

اش بهتر و  قبلي هضرورت از مدرنيسم و مرحلدهد كه به اي را نشان مي بسيار قابل ملاحظه بهبود هنري در عصر حاضر هو انديش
، بازنگري جدي و دقيق وضعيت ه اهل هنر را به خود مشغول ساختهاين كنش جديد ك. استتحول عظيم تاريخي دهنده نشان

آن عمل فكري نيز پيوسته در حال  ت، البتهاس دهكراست كه مسائل تازه را حل ) مدرنيسم يا همانهنر  كهنتاريخ (گذشته
پيشرفت  هانديشاهل هنر شرط لازم براي تحقق . ندنك شده را حل ميكنشي كه اهل هنر با آن مسائل عرضه ، همانتغيير است

شناخت تاريخي آن و بازآفريني تجارب گذشته در ذهن مورخ  ،جامعه هداند و آن آگاهي كامل نسبت به گذشت تاريخي را مي
و  )گرايي قرن بيستم صورت( »تاريخ سنتي هنر« هنرو وروش مختلف زندگي د درباره دو راهنتوان اهل هنر امروز مي. است

دانند كه در  اهل هنر بخوبي مي. دنمثابه دو كل داوري و آن را دروني كنبه) ويكم محتواگرايي قرن بيست(»تاريخ نوين هنر«
دو دورة مهم را كاملاً . نمايندة فكري اصيل و نه احساسي كور است »تاريخ نوين هنر« .شوند اين راه چه نهادهايي قرباني مي

آنها از كفايت و بينش كافي برخوردار است و درنتيجه ثابت  هفهمد و براي بازسازي تجرب شناسد و از نظر تاريخي آنها را مي مي
  .پيشرفت بوده است يا خير اول به دوم هد كه تغيير از مرحلكنمي

  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  دلايل پيشرفت تاريخي هنر در دورة معاصر - 3 تصوير

  )ندهارگن : خذأم(

در  هنري  اندیشة  و  كنش  متعالي  حضور  آزادي.  دربارة 
عصر حاضر بهبود بسيار قابل ملاحظه‏اي را نشان مي‏دهد 
كه به​ضرورت از مدرنيسم و مرحلة قبلي‏اش بهتر و نشان​

اين كنش جديد، كه  است.  تاريخي  تحول عظيم  دهندة 
اهل هنر را به خود مشغول ساخته، بازنگري جدي و دقيق 
وضعيت گذشته )تاريخ کهن هنر یا همان مدرنيسم( است 
كه مسائل تازه را حل کرده است، البته آن عمل فكري نيز 
پيوسته در حال تغيير است، همان كنشي كه اهل هنر با 
آن مسائل عرضه​شده را حل مي‏كنند. اهل هنر، شرط لازم 
آن،  و  مي‏دانند  را  تاريخي  پيشرفت  اندیشة  تحقق  براي 
آگاهي كامل نسبت به گذشتة جامعه، شناخت تاريخي آن 
و بازآفريني تجارب گذشته در ذهن مورخ است. اهل هنر، 
امروز مي‏توانند دربارة دو راه​ و روش مختلف زندگي و هنر 
»تاريخ سنتي هنر« )صورت‏گرایی قرن بیستم( و »تاريخ 
نوين هنر« )محتواگرایی قرن بیست‏وکیم( به​مثابه دو كل، 
مي‏دانند  به​خوبي  هنر  اهل  كنند.  دروني  را  آن  و  داوري 
كه در اين راه چه نهادهايي قرباني مي‏شوند. »تاريخ نوين 
دو  است.  كور  احساسي  نه  و  اصيل  فكري  نمايندۀ  هنر« 
را  آنها  تاريخي  نظر  از  و  مي‏شناسد  كاملًا  را  مهم  دورۀ 
بينش  و  كفايت  از  آنها  تجربة  بازسازي  براي  و  مي‏فهمد 
كافي برخوردار است و درنتيجه ثابت ميک​ند كه تغيير از 

مرحلة اول به دوم پيشرفت بوده است يا خير. 
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تصویر 4. چرخه دیالکتکیی و فرایند تاریخی هنر )مأخذ: نگارندگان(

نتیجه‏گیری
منظری که امروزه زیر چتری واحد - یعنی »تاریخ نوین هنر« - مطرح می​شود و نوید پیشرفت تاریخی هنر را 
می‏دهد، تاریخ فرهنگی هنر است که زمینه را برای نگاشتن تاریخ‏های مختلف هنر در کی زمان واحد و به​صورت 
تاریخِ  تعاملی آماده و نگاه‏های پیچیده‏تر و کامل‏تری نسبت به فهم هنر را مطرح میک​ند و سطحی‏نگری‏های 
صورت‏گرای )فرمالیستی( قرن بیستم را می​سنجد و تحلیل میک​ند. »تاریخ نوین هنر« تحقق و تمثل دیالکتکی 
تاریخی هگل است؛ زیرا نتیجة »شدن« و صيرورتی است که جمعک‏نندۀ برنهاد )تز( یا صورت‏گرایی قرن بیستم با 
برابرنهاد )آنتی‏تز( یا محتواگرایی قرن بیست‏وکیم و ایجاد هم‏نهادِ )سنتز( جدید یا تلفیق و تفسیر تازه‏ای از صورت 
و محتوا در دورۀ معاصر است. کشمکش سب‏کها و واکنش نشان دادن به کیدیگر در طول تاریخ، نمایان​گر این 
صيرورت است و این »شدن« معطوف به کی مطلق است؛ اما مطلق در »شدن« ظاهر می‏شود. »شدن« شامل همة 
لحظات پراکنده و رو به ​نیستی نیست بلکه جامع همة زمان‏هایی است که آنها را در خود جمع میک‏ند. بنابراین، 
امر مطلق هرچند درطی فرایند تاریخی وظیفة سامان‏دهی را برعهده دارد، در سیری دیالکتکیی -که وحدت ضدین 
را محال نمی‏داند- و درطی فرایند »شدن« به هم​نهادي )سنتزی( دیگر ختم می‏شود و آن تعبیرِ سنتیِ خشک 
و رسمی از مطلق‏گرایی، که در دورۀ معاصر از آن به​مثابه روایت کلان و امری ممنوع و مذموم یاد می‏شود، با 
خصلتِ »شدن« به امری انعطاف‏پذیر و کاملًا متأثر از روح زمانه تبدیل می‏شود و با نیازها و اقتضائات دورۀ معاصر، 
که قائل​بودن به پذیرش تفاوت‏ها و رد تقابل‏های دوتایی است، همخوان و هماهنگ می​شود؛ زیرا وحدت ضدین، 
ممکن می‏شود؛ همان‏گونه که وحدت فرم و محتوا در هم​نهادي )سنتزی( جدید امکان‏پذیر می‏شود. بدفهمی‏های 
تاریخ‏نگاران نوین هنر در اینجاست که به‏رغم قصد و هدفشان، نگاه صورت​گرايانة )فرمالیستی( به فلسفة تاریخ هگل 
داشته‏اند و برای فرار از دام روایت‏های کلان به دام سطحی‏نگری‏های صورت​گرايانة )فرمالیستی(  دیگر افتاده‏اند که 
برای رهایی از آن، رنج‏های فراوانی را در طول قرن بیستم متحمل شده‏اند؛ در حالی که این امر، طی فرایندی تاریخی 
به اثبات رسیده است. مقابلة صورت​گرايي )فرمالیسم(  قرن بیستم با رومانتیسم و سپس انقلاب زیبایی‏شناختی و 
ظهور »تاریخ نوین هنر« در تقابل با آن، این ضرورت تاریخی را طی فرایند دیالکتکیی تاریخی در تقدیری تاریخی 
به اثبات می‏رساند؛ دیالکتکی تاریخی، حرکت جوهریِ تاریخی است نه حرکت طولیِ ساده؛ چون بازگشتک​ننده 
و متعالی‏شونده است. مقدمه را در خود خواهد داشت؛ اما از طرفی قائل به مقدمه نمی‏شود و به​سوی نتیجه، خیز 
برمی‏دارد. صيرورت تاریخی را نفی نمیک‏ند بلکه آن را خطی می‏داند. هر مرحله، متضمن مراحل پیشینی است، 
گذشته در دیالکتکی نمی‏میرد و نابود نمی‏شود بلکه مطلق، غایتِ تاریخ می‏شود؛ اما تاریخ، نقطه نهایی ندارد. 
مفهومی عام، کلی و فراگیرنده‏ است که همه شعور ما را دربرمی‏گیرد و مطلق، امری متافیزکیی و متعالی از منظر 
هگل نیست بلکه تاریخی، انسانی و واقعی است و در صیرورتِ تاریخی منحصر می‏شود. انتزاعی از مطلقِ، حقیقی 
است. مطلق، در ذاتِ خود، مطلق، است، اما از طریق شناخت انسان، متکون و از طریق پدیدارهای منسوب به مطلق 
ظاهر و آشکار می‏شود و کاملًا قابل دسترسی است. در آن، آزادی هم وجود دارد؛ چون ذاتِ آگاهی بدون آزادی 
نیست؛ زیرا لحظة خودآگاهی، لحظة آزادی شعور است؛ اما بیرون از قانون هم نیست و ضد هرج‏و‏مرج است و شعور 
را به آگاهی و آزادی تبدیل میک‏ند، بنابراین، شعورِ مطلقِ اهل هنر با کسب خودآگاهیِ تاریخی، وارد حوزۀ تاریخ 
می​شود و غایت‏مداری‏ِ به​ظاهر مطلق و مذموم )از منظر تاریخ‏نگاران نوین هنر( زمان را در تقدیری تاریخی و طی 

فرایندی تاریخی سامان می‏دهد و ضرورتِ ظهورِ تاریخیِ آنرا به​اثبات می‏رساند.
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سپاسگزاری 
بدین​وسیله مراتب امتنان خود را نسبت به ​الطاف بیک‏ران استادان محترم راهنما: جناب آقای دکتر سیدموسی دیباج 
)راهنمای اول( و جناب آقای دکتر حبیب‏الله آیت‏اللهی )راهنمای دوم( و استاد ارجمند مشاور: جناب آقای دکتر یعقوب 

آژند اعلام می‏نمایم.

پی‏نوشت

1- Normative
2- Constructive
3- Combinatory
4- Pattern of knowledge 
5- Fate
6- Aufhebun
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